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 به گزارش «شرق»پاسخ وزارت نیرو در واکنش
وزارت نیــرو در واکنــش بــه گــزارش 
روزنامــه «شــرق» با تیتــر «خاموشــی یا 
خفگی» جوابیــه ای را به روزنامه ارســال 
کرد. متن این جوابیه به شــرح زیر اســت: 
جنــاب آقای مهــدی رحمانیــان، صاحب 
امتیاز و مدیرمســئول محترم روزنامه شرق، 
با ســلام و اهــدای تحیــات؛ ضمن عرض 
احترام به فضای رسانه ای بالاخص روزنامه 
محترم شــرق، پیرو مطلب منــدرج در آن 
روزنامــه با عنوان «خاموشــی یا خفگی؟» 
در روز ۲۲ آبــان مــاه ۱۴۰۳ توضیحات زیر 
جهــت اســتحضار و بهره برداری ارســال 
می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید 
ایــن توضیحات طبق قانــون مطبوعات در 
آن روزنامه منتشــر گردد. روزنامه شرق در 
گزارش اخیر خود به کارشــکنی وزارت نیرو 
در اجــرای قانون هوای پــاک به دلیل عدم 
نصب فیلتراسیون در نیروگاه ها اشاره کرده 
است. طرح این مســئله در حالی است که 
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ هیئت دولت ماده 
۲۳ آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش 
آلودگی هــا (موضوع مــاده ۲ قانون هوای 
پاک) را مورد تجدیدنظر قرار داد و براساس 
آن شرکت های پالایش نفت مکلف گردیدند 
تا نســبت به اجرای طــرح ارتقای کیفیت 
نفت کوره مطابــق اســتاندارد ملی اقدام 
نمایند. اســتاندارد مذکور به گونه ای تدوین 
شــده اســت که در صورت مصرف مازوت 
در نیروگاه هــای بخــاری میــزان آلایندگی 
تولید مطابق استانداردهای اعلامی سازمان 
حفاظت از محیط زیســت باشد. در نتیجه 
نصب فیلتراســیون در اگزوز خروجی بویلر 
نیروگاه هــا که عــلاوه بر مصــرف حجم از 
منابــع آب و جاگذاری پســماندهای گچی 
که می توانست آسیب های جدی به محیط 
زیســت وارد نماید منتفی گردید و از قانون 
مذکور حذف شــده اســت. در پایان روابط 
عمومی شــرکت برق حرارتی بــا توجه به 
ماهیت عملکرد تخصصی این شــرکت در 
حوزه تولید برق، آمادگی خود را جهت ارائه 
اطلاعات کافی جهــت تنویر افکار عمومی 
بــرای درج موضوعات فنی در آن رســانه 

اعلام می دارد.
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تداوم سرما و آلودگی هوای تهران
اداره کل هواشناســی اســتان تهران از 
ماندگاری توده هوای سرد و افزایش غلظت 
آلاینده ها در استان خبر داد. براساس تحلیل 
الگوهای هم دیدی و بررســی نقشــه های 
پیش یابــی وضعیــت جوی اســتان تهران 
تا روز جمعــه (۱۲ تا ۱۶ آذرمــاه) صاف تا 
قسمتی ابری، در بعضی ساعت ها افزایش 
ابــر، به دلیل عدم وزش بــاد قابل ملاحظه 
و ماندگاری توده هوای سرد، روند تدریجی 
افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش 
کیفیت هوا به ویژه در ســاعت های شــب و 
ابتــدای صبح در مناطــق مرکزی و جنوبی 
استان پیش بینی خواهد شد. همچنین از روز 
چهارشنبه تا جمعه (۱۴ تا ۱۶ آذرماه) روند 
افزایش نســبی دما در ســطح استان مورد 
انتظار اســت. در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه 
توچــال با کمینــه دمای منهــای ۱۰ درجه 
ســانتی گراد سردترین ایســتگاه هواشناسی 
تهران بوده اســت. بر اساس اعلام اداره کل 
هواشناسی اســتان تهران، آســمان تهران 
امــروز (۱۳ آذرمــاه) صاف تا کمــی ابری 
بــا غبار صبحگاهــی و گاهــی وزش باد با 
حداقل دمای ســه و حداکثر دمای ۹ درجه 
ســانتی گراد و طی پس فــردا (۱۴ آذرماه) 
صاف تــا کمی ابری، در بعضی ســاعت ها 
غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم با کمینه 
دمای ۳ و بیشینه دمای ۱۰ درجه سانتی گراد 

پیش بینی می شود.

به بهانه انتشار کتاب 
«نابرابری با ما چه می کند؟»

ســال ۱۳۷۶ در سمینار فقر و نابرابری در ایران، اقتصاددان توسعه گرا، دکتر 
محســن رنانی، در مقاله ای نشــان داد در پی اجرای سیاســت های تعدیل 
اقتصادی پس از جنگ، خط فقر مطلق بالاتر از خط فقر نسبی قرار گرفته است و این 
به مثابه وارونگی در اقتصاد، آثار و پیامدهای فاجعه آمیزی خواهد داشت. مطمئن 
نیستم امروز آن وضعیت تکرار شده یا نه؟ اما وقتی درآمد سرانه در مدت یک دهه 
از ۷٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵٫۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسید، وقتی 
در همین فاصله نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین از ۱۱٫۰۹ 
برابــر به ۱۲٫۸۶ برابر و هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین از ۶٫۷۸ 
برابــر به ۷٫۶۹ برابر و خط فقر مطلق خانوار چهار نفــری از یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، همه فهمیدیم که آوار نابرابری بر سر 
ملت بزرگ ما بیش از گذشته ریخته است. بنابراین وقتی سال ۱۴۰۲ گزارش شد که 
ســهم پایین ترین بیســتک از کل درآمد ناخالص ملی ۵٫۹ درصد و در مقابل سهم 
بالاترین بیســتک ۴۷٫۵ درصد اســت، متعجب نشــدیم (به نقــل از گزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس، مهر ۱۴۰۳). درباره آثار و پیامدهای این شــکاف و نابرابری 
روزافزون و برای آنکه بدانیم «نابرابری با ما چه می کند؟»، نیز می توان کوهی از آمار 
و ارقام را ارائه داد. در سال ۲۰۲۳ متوسط نرخ شادکامی در ۱۰ سال گذشته در جهان 
معــادل ۵٫۹۵ و در ایران ۴٫۷۶ یعنی بســیار کمتر از میانگین جهانی گزارش شــد. 
وضعیت ایران هم ســطح عراق و فلسطینِ جنگ زده بود (گزارش شادی در جهان، 
ipsos, ۲۰۲۳). میانگین امتحانات نهایی خردادماه ۱۴۰۳ دانش آموزان دبیرستانی در 
ســه رشــته تجربی، ریاضی و علوم انســانی به ترتیب ۱۱٫۲۳، ۱۰٫۷۹ و ۸٫۷۵ بود. 
درخواست قانونی سقط جنین در بهار ۱۴۰۳ در مقایسه با بهار ۱۴۰۲ از دوهزار و ۸۳۹ 
مورد به ســه هزار و ۶۹ مورد رسید. تقریبا با همه درخواست ها موافقت شد. تعداد 
دانش آموزان ترک تحصیل کرده از ۹۱۱ هزار در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۰ هزار در سال ۱۴۰۲ 
رسید. تعداد خودکشی منجر به مرگ در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود 
۴۷٫۸ درصد افزایش یافت و میانگین خودکشــی در ایران تا متوسط جهانی فاصله 
کمی دارد و در برخی استان ها بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. این جامعه تراز 
نوینی اســت که نابرابری ســاختاری برای ملت ما به ارمغان آورده است! محققی 
گفته «من به نابرابری علاقه مندم، نه به دلیل اهمیت بیشــترش در مقایسه با فقر، 
بلکه چون معماگونه اســت» (اولیویه بلانچارد و دنی رودریک، مبارزه با نابرابری، 
ترجمه رضا بخشــی  آنی و مجید اسدی، انتشــارات روزنه، ۱۴۰۱). معمای نابرابری 
کجاست؟ برای ما که هر لحظه زندگی روزمره در برابر گونه های متفاوت نابرابری و 
تبعیض قرار می گیریم، آیا نابرابری معماست؟ سال ها پیش یکی از استادان برجسته 
که پژوهش ها و مقالات زیادی درباره فقر و نابرابری به ویژه زنانه شدن فقر و نابرابری 
داشــت، گفت تنها وقتی در ســفری به هند رفتم و فاصله محــل اقامتم تا محل 
برگزاری کنفرانس در دانشــگاه را پیاده طی کردم، معنای فقر و نابرابری را در کف 
خیابان های هند عمیقا فهمیدم. به تقلید از او می گویم از وقتی توفیق آن را داشتم 
تا در زندان مقیم شــوم، معنای نابرابری را عمیقا فهمیدم. در زندان میانگین هزینه 
خرید ماهانه زندانیان از فروشگاه در حد فاصل کمتر از یک تا ۲۰ میلیون تومان متغیر 
اســت. اگرچه با در نظر گرفتن هزینه پنهان برای خرید مواد از جمله هر گرم شیشه 
حدود یک میلیون تومان تا خرید موبایل دست کم ۱۰ برابر قیمت متعارف آن خارج 
از زندان، این شــکاف بســیار عمیق تر هم می شــود. وقتی در یک مؤسسه مطلق 
(total institution) که همه حیات و ممات افراد تحت کنترل و نظارت است، شاهد 
چنین نابرابری سهمگینی هســتیم، چه معمایی درباره نابرابری در زندگی روزمره 
باقی مانده است؟ به نظر می رسد نشان دادن مظاهر نابرابری در جامعه امروز ایران 
کار دشــواری نیست، اما هنوز مسائل ناگفته درباره سبب شناسی و همین طور آثار و 
پیامدهای نابرابری فراوان اســت. جغرافیا، فرهنگ، سیاســت و این اواخر ظرفیت 
حکمرانی و قدرت بوروکراسی فهرســتی از عوامل کلان هستند که صاحب نظران 
به عنوان عوامل مولد فقر، نابرابری و توسعه نایافتگی مطرح کرده اند که البته درباره 
نســبت بین آنها سخن بســیار و مناقشات جدی  اســت و دیدگاه ها در این زمینه را 
می تــوان به دو گروه سیاســت پرهیز و سیاســت محور تقســیم کــرد؛ دیدگاه های 
سیاست پرهیز با عمده کردن نقش عوامل غیرسیاسی در پدیداری فقر و نابرابری در 
پــی توضیح علل و عوامل پدیدآورنده نابرابری اســت، در حالی کــه دیدگاه دیگر با 
بهره گرفتن از مباحث اقتصادِ سیاســی بر نقش ساختار قدرت و نظام حکمرانی بر 
پدیدآمــدن و تعمیق شــکاف نابرابری اصــرار می ورزد. به نظر می رســد نابرابری 
ساختاری کنونی جز در پرتو دیدگاه دوم توضیح دادنی نیست. به گفته هرمان دیلی 
(که نمی دانم کیست) «دست نامرئی آدام اسمیت اکنون پایی نامرئی است که زیر 
لگدهایش طبیعت و جامعه خرد و له می شود». کتاب «نابرابری با ما چه می کند؟» 
که دوست عزیز دکتر مزدک دانشور ترجمه و به دست ما رسانده، تلاش کرده تا آنچه 
را امروز نابرابری بر سر ما آورده، به روشنی ترسیم کند. انگیزه مترجم محترم آن چنان 
که در مقدمه توضیح داده، مشاهده «تأثیرات آشکار و پنهان نابرابری بر همه زندگی 
ما» در تمام ســال های پس از جنگ اســت. دامنه مطالعات درباره آثار نابرابری بر 
سلامت به ویژه سلامت روان در ایران چندان گسترده نیست و دانش ما در این زمینه 
بسیار کم است، بنابراین مطالعه این کتاب می تواند بصیرت بیشتری درباره آنچه تأثیر 
نابرابــری بر روح و روان دارد، به دســت دهــد. از مترجم محترم کــه همواره در 
تلاش های علمی دغدغه نابرابری داشــته اند، به واسطه آنکه ترجمه روانی از این 
کتــاب را در اختیــار مخاطب ایرانی قرار داده اند، سپاســگزارم و برای شــان آرزوی 

موفقیت و شادکامی دارم.

آفت ناکارآمدسازی تصمیم های اساسی
اگر انتقادی هم به آن دولت باشد، به سبب عدم توجه به شایسته سالاری 

ادامـه از 
صفحه

اول

و نیز انتخاب خطی و محفلی برخی از آنها بوده است. پزشکیان هم در 
ابتدای کار و هم در همه جلسات، تغییر مدیران دولت پیشین را منوط بر 
انتخاب مدیران شایســته تر، کارآمدتر و با تجربه تر کرده است. پزشکیان 
همواره تذکر داده اســت که مبادا تغییر مدیران ریشــه در جناح بندی و انتســاب به 
رویکرد سیاسی «دیگری» داشته باشد؛ چون او همه «دیگری» و دیگران را به رسمیت 
می شناسد و در کار ساختن کشوری با این همه چالش به همه نیاز دارد. مبادا رویکرد 
رئیس جمهور چهاردهم زمانی که به وزرا و ســطوح پایین تر تسری می یابد، قربانی 
همان شــیوه هایی شــود که در ابتدا ذکر شــد. مدیرانی باید تغییر کنند که سیاست 
اســتراتژیک رئیس جمهور پزشــکیان مبنی بر وفاق ملی، آموزش، همکاری با دنیا، 
کاهش چالش و تشنج و حل مسئله را باور دارند و کسانی باید جای آنها را پر کنند که 
از آنها کارآمدتر باشــند نه ضعیف تر، کم تجربه تر و کم سوادتر. تغییر مدیران پیشین 
رویکرد پزشکیان نیست، اما اصلاح کارآمدی و بهره وری بیشتر دولت هدف اصلی او 
اســت. در برخی انتصابات در سطوح میانی و گاه بالاتر، بوی دادوستدهای سیاسی، 
محفلی و فامیلی استشمام می شــود؛ زیرا مدیر جدید نه  تنها در شایستگی هم وزن 
مدیرقبلی نیســت، بلکه بعضا ضعیف تر هم هست. چنین انتصاب هایی خیانت به 

رئیس دولتی است که بخشی از بار مسئولیت خود را به دوش وزرا گذاشته است.
۳. پزشکیان ســازوکار مهم دیگری را هم برای هموار کردن مسیر «وفاق ملی» 
تعیین کرده با عنوان Evident Based یا اســتفاده آگاهانــه، صریح و خردمندانه از 

بهترین شواهد فعلی در تصمیم گیری که در تحلیل آینده به آن می پردازیم.

تبلور فقدان تجارب مشترک جمعی در وادی هنر
سهم مردمی که کالری کافی دریافت نمی کنند در صف موزه چقدر است؟

بازتاب یادداشت اختصاصی

جامعهجامعه

مریم مختاریان: ســاعت ۱۱ صبح است که از متروی پارک لاله به 
سمت موزه هنرهای معاصر می روم. نمایشگاه چشم در چشم و  
صف بحث برانگیز مقابلش نه فقط من را بلکه تعداد زیادی را به 
خیابان کارگر کشانده اســت. هنوز صف آنچنان بلند نشده که از 
محوطه جلوی موزه فراتر برود. داخل اما شلوغ است. روبه روی 
بعضی تابلوها بیشــتر می ایستند، ســلفی می اندازند، از بعضی 
تابلوها گذر می کنند و نادیده می گیرند و گاهی جمع هایی در حال 
بحث های تخصصی درباره نقاشــی اند. ســاعت ۱۲:۳۰ اما دیگر 
انتهای صف خرید بلیت مشخص نیست؛ حالا تعداد آنهایی که از 
صف عکس می اندازند از آنهایی که در موزه و از نقاشی ها تصویر 
برمی دارند، بیشتر شده است. یک جامعه شناس می گوید این صف 
با صف های متداول دهه ۶۰ فرق دارد و صف فرهنگی است. اما 
این صف فرهنگی را همه تجربه نمی کنند؛ گویا که یک محصول 
لوکس و متعلق به قشــری توانمند اســت. صف بستن شاید یک 
واقعیــت بیرونی جلوی موزه باشــد، اما در اصل در شــبکه های 
اجتماعی ســاخته  شده اســت. دلیل این استقبال از موزه یا کمی 
قبل تر از تئاترهایی که تمام بلیت هایشــان در همه ســانس ها پر 
می شود و حتی به سانس اضافه هم می کشند یا حتی از گروه های 
موســیقی خیابانی که روبه رویشان جمع می شــوند، همخوانی 
می کنند و دســت می زنند چیست؟ ذوق هنری ناگهان پدید آمده 
یــا تغییر دیگــری در جامعه به وجود آمده که به ســمت چنین 

رویدادهایی سوق پیدا کرده  است؟

صفی دیدنی تر از آثار پیکاسو و ونگوگ
نمایشــگاه «چشم در چشــم» از ۱۵ مهرماه امســال در موزه 
هنرهای معاصر تهران برپاســت. موضوع این نمایشگاه پرتره در 
هنر مدرن و معاصر است و تابلوها از گنجینه این موزه خارج و به 
نمایش گذاشته شده اند؛ آثار نقاشان نام آشنایی مانند پابلو پیکاسو، 
ونگوگ و کمال الملک نیز در میان تابلوهاســت. هفته گذشته اما 
پیش از اینکه موضوع و آثار نمایشگاه مطرح  شوند، فیلم هایی از 
صف طولانی تهیه بلیت در مقابل موزه در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد و به رسانه ها هم راه پیدا کرد. شاید دیدن صف گوشت، 
مرغ و شــکر عادی شده باشد، اما دیدن صف مقابل موزه  آن هم 
بــرای دیدن نقاشــی کنجکاوی برانگیز اســت. جامعه  چطور به 
سمت کاری کشیده می شود که نیاز به زمان گذاشتن و هزینه کردن 
دارد؛ آن هم هزینه ای مــازاد بر هزینه های روزمره و ضروری و در 

شرایطی که مشکلات اقتصادی به شکلی گسترده وجود دارد؟ 
حامــد کیــا، جامعه شــناس، در گفت وگو با «شــرق» ابتدا از 
مفهــوم صف در جامعه ایران می گوید: مــا انواع صف ها را پس 
از انقلاب در دهه ۶۰ در زمان کوپنی شــدن اقتصاد تجربه کردیم؛ 
صف گوشت، صف مرغ و دیگر مواد لازم برای زندگی. صف ها آن 
زمان معنی داشــتند؛ صف ها محل موقعیت گفت وگوی مردم با 
هم بود و نوع جدیدی از اجتماع در دهه ۶۰ ایران شکل گرفت. اما 
این صف هایی بودند که همه مردم کشور آن را تجربه می کردند؛ 
زیرا مســتقیم به زندگی شان ربط داشت. بعد از صف مواد غذایی 
شــاید یکی از مهم ترین صف هایی که ما تجربه کردیم، صف های 
فرهنگی-فراغتی  یا همان صف های سینما بود. الان مدت هاست 
که حداقل من به عنوان کســی که مشــاهده میدانی روزمره دارم، 
به  جز جشــنواره فجر آن را نمی بینم. شــاید در ایام عید صفی به  
وجود بیاید که همان هم کم رنگ است. اوایل دهه ۷۰، برای رفتن 
به شــهربازی در اتوبــان چمران یا پــارک ارم صف های متفاوتی 
می دیدید. باز اینجــا با  مصرف کنندگانــی مواجهیم که حوصله 
یــا توانایی مالی رفتن به  پارک بازی را داشــتند. اینجا با جمعیت 

گسترده تری روبه رو بودیم؛ چون پای خانواده ها وسط بود.
سپس به صف موزه هنرهای معاصر می پردازد: باید تأکید کنم 
این صف در روزهای آخر پدیــد آمد. صف موزه هنرهای معاصر 
صف زندگی نیست؛ یعنی کسی  که در شهرهای پیرامونی زندگی 
می کند، این صف را تجربه کند. این صف فرهنگی و از قضا لوکس 
است؛ زیرا صف سینما نیســت. در اینجا باید گفت سهم مردمی 
که دسترســی به تهران ندارنــد، درباره ایســتادن در صف موزه 
کجاست؟ چقدر آنها می توانند در این صف های فرهنگی بایستند؟ 
کلمه مردم در مسئله ایستادن در صف موزه هنرهای معاصر بار 
ســنگینی دارد؛ ما بایــد بگوییم تجمع مصرف کننــدگان در اینجا 
شکل گرفته اســت. کیا برای این مصرف کنندگان ویژگی هایی نیز 
می شــمارد: مصرف کننده ای که زمانش را در موزه برای مواجهه 
با بیان تصویــری متفاوتی می خواهد صرف کنــد. بیان تصویری 
متفاوت یعنی از جنس عکس های آلبوم ها و گوشی های موبایل 

یا مجسمه هایی که ما می خریم نیست.
این تصاویر متعلق به جریان های مهم فکری و فلســفی قرن 
بیســتم است. این هنر مدرن است که در اینجا شکل می گیرد. این 

آثار هنرهای مدعی هستند؛ مدعی جریان و اتفاقات تاریخ هنر.
زمانــی که وارد موزه هنرهای معاصر می شــوید و راهروها را 
طی می کنید، حداقل باید یک ساعت بایستید و کار به کار گذار کنید 
و کپشن های مهم با واژه های تخصصی بخوانید؛ بنابراین مصرف 
اینجا یک مصرف معنادار، هدفمند و با داشــتن انگیزه مواجهه با 
هنر مدرن و مدعی ژانر اســت. این انتظار می رود کســی که آنجا 
می رود، مدرنیته را درک کند. حامد کیا از اثر شبکه های اجتماعی 
بــر این رویداد می گوید: کســانی که در این صف قــرار می گیرند، 
می توانند متعلق باشند به نسلی خیلی جوان که به احتمال زیاد 
ســواد آکادمیک دارند. نسلی که بیشــتر در شبکه های اجتماعی 
می چرخند. در دانشگاه های هنر استادان به دانشجوهایشان خبر 
می دهند که چنین نمایشگاهی هست و همین برای تشکیل صف 
کافی اســت. اما این گسترده تر است و در دو نوبت اتفاق می افتد: 
زمانی که هنوز فیلمی از صف ندیده ایم، افرادی با هویت مشترک 
که ارزش های هنری را دنبال می کنند، با واســطه یا بدون واسطه 
در شبکه های اجتماعی با استوری ها یا گروه های تلگرامی هنری 
در رابطه هستند و به هم خبر می دهند که در موزه چنین برنامه ای 

هست و به روزهای پایانی نزدیک می شود.
نــوع دیگر در روزهای آخر اتفاق افتــاد. بعد از فیلم ها، صف 
خود یــک خبر شــد و نه فقط در رســانه های داخلــی بلکه در 
رســانه های خارجی هم پوشــش داده شــد. این صــف خود به 
رویدادی اجتماعی-فرهنگی تبدیل شــد. این صف بیشتر جریانی 
دیجیتالــی و در چرخش اطلاعات اســت و در واقع جلوی موزه 
نیست. واقعیت دارد در شبکه های اجتماعی ساخته می شود. بله 
چیزی در بیرون هســت، اما ریشــه های آن با ارزش هایی که روی 
آن ســوار می شود، گویی که یک انقلاب فرهنگی در جامعه ایران 

رخ داده اســت، فرق دارد. او معتقد اســت ایستادن در صف در 
زمــان کوتاهی خود تبدیل به ارزش شــد؛ اینکه برویم و در صف 
بایســتیم و لذت ببریم از این ایســتادن. مسئله خود صف شد، نه 
جایگاه موزه و آثار و جایگاه شــان در فرهنگ و تاریخ ما. این صف 
گوشت، مرغ و سینما نیست، صف موزه است و مواجهه ای است 
با یک وضعیت مدرن و تجربه امر مدرن که آن را سوژه ای جهانی 
می کند. ســوژه جهانی مانند آنها که  در صــف موزه لوور پاریس 
می ایســتند. تصویری دیــده ام از صفی طولانــی مقابل یک موزه 
در نیویــورک؛ باید توجه کرد که آن صف برای افتتاحیه اســت نه 
اختتامیه. صف افتتاح که برای جمعیتی مشتاق است و می تواند 
فرهنگ ما را نشــان دهد اهمیت دارد، نه صف آخر که رویدادی 
دارد تمام می شــود، پس برویم ببینیم. ایــن یعنی ما با وضعیت 

ممتد فرهنگی روبه رو نیستیم.
یک سوم جامعه ایران کالری کافی دریافت نمی کند. یک سوم 
جامعه ایــران، در حــدود ۳۲ میلیون نفر، زیر خط فقر اســت و 
این شــوخی نیســت. در چنین جامعه ای که با انــواع دغدغه ها 
مواجــه  هســتید، نمی توانید بحــث انفجارهــا و دگرگونی های 
زیبایی شــناختی بکنیــد. جامعــه بحران های شــدیدی دارد که 
تحول های زیبایی شــناختی از نوع هنری مثل دغدغه موسیقی و 
تئاتر فاخر یا موزه هنرهای معاصر به دغدغه ای متعلق به قشــر 
توانمند تبدیل شــده و اتفاقا محرومیت عظیمی در جامعه ایران 
رخ داده. محرومیت از هنر فاخری که دارای چفت وبســت و زبان 
ماهر بیان هنری است. در پی این محرومیت او از سینما می گوید: 
فردی یک یا دو بار در ســال می توانســت با خانواده اش در صف 
سینما بایستد و بعد شامی بخورند. سطح این سینما همان است 
که شــما می خواهید لذت ببرید و بخندید یا هیجان تجربه کنید. 
این سطحی نیســت که فیلم های خیلی روشنفکری ما را هم در 
بر بگیرد. سینمای روشــنفکری ما چنین وضعیتی برای در صف 
ایســتادن خانواده ها ندارد و اگر صفی هم تولید کند، کســانی در 
آن می ایســتند که زبان ســینما را فارغ از حالت روزمره که طنز یا 
هیجان برانگیز است، می بینند و دنبال زبان سومی هستند که زبان 

فهم تولید معنا و اندیشیدن هنگام مصرف فیلم است.
در آن آخــر هفته ای که خانواده دوســت دارد برود، بخندد و 
فیلم ببینــد یا هیجانی تجربــه کند، فیلم روشــنفکری نیازها را 
برآورده نمی کند. آن تولید معنا برای شــان مبهم می شود که چرا 
من که بقیه هفته را کار کرده ام، با زن و بچه ام چنین فیلمی ببینم 
که نمی توانم با آن رابطه مناســب را برقرار کنم؟ چراکه نیاز من 
فهم این فیلم نیست، بلکه نیاز من خنده، ترشح آدرنالین و تجربه 
هیجان اســت. فیلم هایی که الان می بینیم، ثمره همین اســت؛ 
فیلم هایی که از نظر شــخص من درجه هنری شــان بسیار پایین 
است و چرندیات و شوخی های بالای ۱۸ سال و بازی با دهه ۶۰ و 
بازی با دوره های تاریخی است که فروش هم می کنند و پشت سر 

هم ساخته می شوند.

چرا برخی تئاترها بسیار دیده می شوند؟
مدتی قبــل تئاترهایی روی صحنه رفتنــد که با وجود قیمت 
بالای بلیت آنها که گاهی بیش از دو میلیون در بازار سیاه فروخته 
می شــد، فروش زیادی داشــتند. گاهی روزها یــا نوبت های اجرا 
نیز افزایش می یافت. بعضی دلیل ایــن اقبال را حضور بازیگران 
مشــهور روی صحنه دانســتند امــا همین بازیگران در گذشــته 
نتوانسته بودند تمام صندلی ها را پر کنند. به عقیده حامد کیا بیشتر 
از اینکه اهمیت خود تئاتر باشــد، این است که «ما هم این تئاتر را 
دیده ایم» و سلفی انداختن در آنجا و استوری کردنش مهم است. 
تئاترهایی که بلیت بســیار گرانی دارند و در مجموعه های بزرگ 
مانند ســعدآباد اجرا می شوند که دسترسی به آن از دسترسی به 
تئاتر شهر که نزدیک مترو است، مشکل تر است. او این موضوع را 
به دیگر موضوعات نیز تعمیم می دهد. اینکه «ما هم در این جرگه 
قرار داریم، ما هم به صف موزه می رویم، ما هم در فلان رستوران 
بالای شهر غذا می خوریم و ما هم به سفر لوکس می رویم». اینها 

دارند تبدیل به شوهای مصرفی خیلی مبتذل هویتی می شوند.
او در این زمینه دوباره از نقش شــبکه های اجتماعی صحبت 
می کند: بین کســانی که در صف موزه می ایستند و کسانی که به 
تئاتر می روند، تفاوت اســت، ولی در مجموع آبشخور تمام اینها 

چرخش های اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی است که آن صف 
را صف، یا یک تئاتر را تبدیل به تئاتری درخور توجه می کند. وقتی 
مدام چیــزی را ببینیم، نظام توجه مان به آن متمرکز می شــود و 
این خود ارزش آفرین اســت. در حقیقت ما با وضعیت اسف باری 
در تئاتر روبه رو هســتیم. همین چند وقت پیش یکی از مسئولان 
تئاتــر به رئیس جمهــور نامه ای بــرای نجات تئاتر نوشــته بود. 
در حال حاضر هم می بینیم تعدادی از اینفلوئنسرهایی که جایگاه 
مناســبی در ارزش های فرهنگی ندارند و صرفا با نشستن جلوی 
دوربین موبایل شان توانسته اند به حجمی از مخاطب دست پیدا 
کنند، روی صحنه تئاتر می آیند تا مخاطب را به سالن ها بکشانند.

این جامعه شناس از نمونه دیگری می گوید: انفجاری بزرگ تر 
از موزه و تئاتر های اخیر در دهه ۹۰ تشییع جنازه آقای پاشایی بود. 
جریانی که آنجا می بینیــد، موزه و تئاتر در برابر آن رنگ می بازند. 
جمعیت بســیار بزرگی برآمــده از فیس بوک که بــه آنجا رفتند. 
فیلم های روی تخت بیمارســتان و ملاقات ســلبریتی ها با او که 
مردم خبردار شــدند. ویدئوهایی می دیدید که مردم ساعت هفت 
و هشت شب در خیابان شمع روشــن کردند، شما هم لباست را 
می پوشیدی که شــاید جایی به این جمعیت بپیوندی. باید توجه 
کنیم که بیشتر از خود واقعه مثل اینکه ارزش هنری آقای پاشایی 
برای مردم چقدر بوده، آیا ارزش هنری موزه و تئاتر نزد مردم تغییر 
کرده، مســائل دیگری بمب خبری شــدند. این بمب های خبری 
بســیار مهم اند. اصل ماجرا اینجاســت که وقتی واشکافی کنیم، 
می بینیم جریان هایی این مسائل را تبدیل به مرکز توجه می کنند. 
مطالب، عکس ها و اخباری که در حاشیه آنها منتشر می شود، هم 

چرخه را ادامه می دهد.
از حاضران در تشییع جنازه مرتضی پاشایی در آبان ماه ۱۳۹۳ 
آمار رســمی وجود ندارد، اما بسته شــدن چنــد خیابان اصلی و 
اختــلال در متروی تهــران که از ازدحام جمعیت نشــئت گرفته  
بودنــد، گواه بالا بــودن آمار اســت. بی بی ســی، نیویورک تایمز و 
تعدادی دیگر از رســانه های خارجی هم خبر جمعیت بزرگی را 

که برای مراسم یادبود یک خواننده پاپ آمده اند، پوشش دادند.

موسیقی خیابانی چرا و چطور ما را دور هم جمع می کند؟
با قــدم زدن در مرکز شــهر یــا خیابان های پرتردد می شــود 
نوازندگان و خوانندگانی را دید که شــاید نام و چهره شــان آشــنا 
نباشــد اما از صدای خودشان و سازشان استقبال زیادی می شود. 
ویدئوهایی از این خوانندگان و نوازندگان در شبکه های اجتماعی 
آن قدر دیده شــد که گاهی صاحبان اصلی اثر هم آنها را تشویق 
کردند. بعضی خیابان ها و پارک ها نیز محلی خاص و مشهور برای 
این اجراها شدند. حامد کیا درباره پدیده موسیقی خیابانی اظهار 
می کند: موســیقی خود خیلی متفاوت است. با موسیقی عاشقی 
می کنید، گریه می کنید و می خندید. ســطح موســیقی با سینما و 
دیگر هنرها فرق دارد و از نظــر من با فاصله از فیلم پرنفوذترین 
هنر اســت. صبح که من با مترو ســر کار می روم، از هدفون های 
زیادی صدای موســیقی می شنوم اما مگر چند نفر دیده می شود 
که ویدئو ببینند؟ موسیقی خیابانی هم همین طور است. در خیابان 
چنــد گروه حرفه ای دیده ام؛ در شــهرک غرب یــا کریمخان یا در 
متروها. برای مثال کسی با همسرش در حالی که قهوه می خورند 
و قدم می زنند، می ایســتند و گوش می دهند. موســیقی ای که در 
ایــن فضاها می بینید و احساســاتی که در مــردم ایجاد می کنند، 
ســطح متفاوتــی دارد. محدودیت در ســبک های موســیقی و 
گاهی ممنوعیت ها در این زمینه همــواره مورد بحث قرار گرفته  
اســت. مجوزنــدادن به خوانندگان ســبک رپ نمونــه ای از این 
محدودیت هاست که نمودش در موسیقی خیابانی دیده می شود. 
بعضی از این خوانندگان رپ حالا دیگر نه تنها زیر زمینی نیســتند، 
بلکه اجراهای شان هم در جاهای عمومی تماشاچی  زیادی دارد. 
اما این اجراها هم زیر ســایه نگرانی از مجوزنداشتن است. حامد 
کیا معتقد اســت تجربه امر جمعی به  واسطه موسیقی خیابانی 
در ایران که امکان تجربه امر مشــترک جمعی در ملأعام بســیار 
پایین اســت، هیجان تولید می کند، یعنی بار ارزشی مضاعفی به 
آن می دهد. تجربه آنچه از آن منع شــده ای، هیجان برانگیز است 
و همواره همین طور بوده. اینکه موسیقی میدان تجربه ای درست 

کرده برای مردم و به طور ویژه برای مردم ایران جذاب است.
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